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ونوس، دختر امید
نویسنده: ملیندا اوبیسه  |  تاریخ انتشار: 2026/07/28

امیدی که هرگز رن نباخت
روزی روزگــاری دختــری بــه نــام ونــوس بــود کــه رویاهــای بســیار بــزرگتر از شرایــط زنــدگاش در ســر
مپروراند. ونوس که دختری باهوش، شاداب و بنهایت سختکوش بود، آرزو داشت آیندهای درخشان برای

خانوادهاش بسازد. اما پیش از هر چیز، او دختری فداکار و خواهری عمیقاً مهربان بود.
حت در کودک، هدفش کاملا روشن بود. ی بعدازظهر باران، در حال که از پنجره مسیر حرکت آب
:ی روز، وقت درسم تمام شود، دست پدر و به سمت رودخانه را تماشا مکرد، زیر لب به خود قول داد" 

مادرم را مگیرم و کاری مکنم که خواهر و برادرهایم هم بتوانند درس بخوانند".
اما زندگ خیل زود اراده او را به چالش کشید. ی شب، او تصادفاً صحبتهای آرام والدینش را
درباره واقعیت تلخ شنید: آنها دیر توان پرداخت هزینه تحصیل او را نداشتند. ونوس به اتاقش دوید، در را
بست، صورتش را در بالشت فرو برد و گریست. اشهای او از سر خشم نبود، بله از همدردی عمیق و

دردناک بود برای بار سنین که پدر و مادرش به دوش مکشیدند.
چند روز بعد، سوت خفهکننده بر سر میز غذا حاکم بود؛ والدینش نمدانستند چونه این خبر را به او
بدهند. این ونوس بود که شجاعانه این سوت را شست. او با لبخندی آرام و اطمینانبخش به آنها گفت:
"مامان، بابا، من تصمیم گرفتهام فعلا مدرسه را رها کنم. اجازه بدهید من کار کنم تا شما بتوانید روی درس

خواندن چهار خواهر و برادر کوچترم تمرکز کنید".
ونوس تنها چهارده سال داشت که خانه را به مقصد کلانشهر مانیل ترک کرد تا به عنوان کارگر خان
مشغول به کار شود. با وجود اینه دختری کوشا و توانمند بود، اما شرایط سخت را تحمل مکرد و بارها با
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فریادها و توهینهای کارفرمایانش مواجه مشد. شبها در اتاق کوچش تنها منشست، بالشتش را بغل
.آیکرد" :تو از پس این کار برمریخت، اما هر بار این شعار روزانه را زیر لب زمزمه مم کرد و اشم
این به خاطر خانوادهات است".صبح روز بعد، اشهایش را پاک مکرد و با لبخند بیرون مآمد، بآنه

روحیهاش در هم شسته باشد.
ی ماه بعد، مادرش برای گرفتن حقوق او آمد و خبر تلخ آورد: پدر ونوس به شدت بیمار شده بود. در
آن لحظه، ونوس به ستون محم مادرش تبدیل شد. او در حال که تمام پزوهای (پول فیلیپین) را که با زحمت
:پدر خوب مشود، مادر. ما از این روزهای سخت عبور به دست آورده بود به مادرش مداد، قول داد" 

مکنیم. لطفاً این پول را برای داروی او، برنج خودمان و خرج مدرسه بچهها استفاده کنید".
وقت ونوس هفده ساله شد، برای انجام خریدی ساده به بازار محل رفت و از کنار ی دبیرستان عبور
کرد. با دیدن دختران همسن و سال خودش که در لباس فرم مدرسه مخندیدند، دردی عمیق قلبش را فشرد. او
:امیدوارم ی روز من هم دوباره بتوانم درس بخوانم. دعا مکنم آدمهای مهربان پیدا در سوت دعا کرد" 
شوند تا کمم کنند راه را که شروع کردهام به پایان برسانم".با وجود دردِ ناش از فداکاریاش، امید در دل او

هرگز نمرد.
سالها گذشت و ونوس همچنان کار مکرد و با تمام وجود از رویایش محافظت مکرد. سرانجام، او با
سیسـتم آمـوزش جـایزین (ALS) و برنامههـای بورسـیه بـرای جوانـان بازمانـده از تحصـیل آشنـا شـد. او تمـام
شجاعتش را جمع کرد و درخواست داد. مهم نبود که پس از کارهای روزانه چقدر از نظر جسم خسته بود؛ او

تا پاس از شب بیدار مماند و روی کتابهایش خم مشد.
و سپس، آن نامه معجزهآسا رسید :او پذیرفته شده بود و ی بورسیه تحصیل کامل به او تعلق گرفته

بود.
سالها تلاش بوقفه در لحظهای که همیشه در ذهن تصویرسازی مکرد، به ثمر نشست. ونوس با لباس
فارغالتحصیل روی صحنه ایستاده بود. در میان جمعیت، پدر و مادرش اش شوق و افتخار مریختند و در
کنـار چهـار خـواهر و بـرادر او نشسـته بودنـد—کسان کـه همـ بـه لطـف فـداکاری بدریـغ او توانسـته بودنـد

تحصیلاتشان را به پایان برسانند.
او پشت تریبون ایستاد و سخنرانای کرد که هیچ چشم را در سالن خش نذاشت:

"من زمان فقط رویای درس خواندن داشتم تا بتوانم به خانوادهام کم کنم. امروز، حقیقت را مدانم:
امید برای کسان که از تسلیم شدن سر باز مزنند، هرگز تمام نمشود. هر اش که ریخته مشود و هر
یدهاید شریبا همان خانوادهای که برایشان جن گیرد، ثمر خواهد داد، و پیروزی وقتکه صورت م تلاش

شوید، طعم بسیار شیرینتر دارد".
با طنین آخرین کلمات او در سالن، جمعیت از جا برخاست و با تشویقهای پرشور سالن را به لرزه
درآورد. حاضران که عمیقاً تحت تأثیر قرار گرفته بودند، سخنران از صمیم قلب او را ضبط کردند و در عرض

چند روز، داستان او در سراسر اینترنت پربازدید (وایرال) شد.
ونوس به نماد محبوب مقاومت و امید در سراسر کشور تبدیل شد. انسانها از هر قشری عمیقاً تحت
تأثیر مهربان، شجاعت تزلزلناپذیر و قلب پاک او قرار گرفتند. سرانجام، تت رویاهای کودک او به حقیقت

پیوسته بود.

امروز، ونوس زندگ خود را وقف بالا کشیدن دیر جوانان بازمانده از تحصیل کرده است که در همان
مسیر دشوار قدم برمدارند. پیام او به آنها، گواه بر مسیر زندگ خودش است: "نوبت شما هم فرا خواهد

رسید. هرگز رها ننید."


